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نوروزجشن آرمان جهانی حاکمیت ولایت جمهور مردم ست (1)

بنام خداوند جان و خرد
هم وطن  
فردوسی در شاهنامه چنین می سراید در مقابل هر خط شعر معانی بعضی از کلمات را آورده ایم تا به خوبی مفهوم شود 
جهان انجمن شد برتخت اوی      از آن   برشده فره بخت اوی    انجمن (یعنی جمهوریت )  فره (یعنی  اصول راهنمای حق )
به جمشید بر گوهر افشاندند      مر آن روز را روزنو خواندند     جمشید (ان منتخب مردم )روز نو (بدلیل حاکمیت ولایت مردم )
سر سال نو   هرمز    فرودین     بر آسوده از رنج تن دل زکین   سرسال  (اشاره به زمان )رنح تن دل زکین (سلامتی جسم و پاکی درون )
به نوروز  نوشاه گیتی فروز      بر آن تخت بنشست فیروزروز   نوروز نوشاه ( روز نو  وقتی است که  نوشاه باشد یعنی  منتخب مردم باشد  )
می ورودورامشگران خواستند    بزرگان  به شادی  بیارستند    می (هر چیز شیرین ) رود ( نوشیدنی) بزرگان (دارندگان حق رای) شادی (حاکمیت و ولایت)
بنا بر تاریخ  منشاء پیدایش نوروز ،و تاریخ اساطیری  ایران وگزارش تاریخ شناسان  از 5000 سال پیش در سر زمین های  که  آیرین ویج  نامیده می شد  حکومت  بزرگ  مردم سالار  و حاکمیتهای خو مختار محلی مردم سالار  بوده است این حکومت بزرگ بنا بر تقارن تاریخی  همان دوران 600 ساله ملک  جمشید  است ایرانیان از قدیم  به بزرگان و دوستداران خود  نامهای دلخواه خود را می داده اند و در شاهنامه  نیزچون بنا براین نبوده که فردوسی تاریخ واقعی را گزارش کندکه در آن صورت دچار بحث و نقد های تاریخی می شد بلکه می خواسته است  به روش شعر و حماسه  زبان پارسی را  حفظ کند از  همان  نامهای دلخواه مردم استفاده کرده  است  مثل  سلسله های  پیش دادیان-  کیانیان و..... و بزرگانی چون  سیا مک (شیث)– هوشنگ (انوش ) – طهمورث (ادریس ) جمشید جم (نوح) زردشت (ابراهیم ) و....... حتی در دوره های نزدیکتر  نامی از مادها . و هخامنشیان و.......   تا  آخر دوره ساسانیا  که عربها بر ایران تسلط می یابند نیست  حتی نامی از  دیاکو  وکوروش و  داریوش و خشایار و.........وجود ندارد بنا براین  در دوران حاکمیت   جمشید جم (نوح)   آیرین ویج بهشت آزادی و استقلال و حقوقمداری  و حاکمیت  ولایت  جمهور مردم  بوده است  جامعه باز همیشه دشمنانی دارد  از اینرو دیوان و اهریمنان  مطلق العنان  با دزدیدن  ادیتیاها (آسن خرد ) یعنی اصول راهمنای اندیشه و بیان وعمل این جامعه را  دچار از خود بیگانگی می کنند مردم در جهل و خرافات  غرق می شوند و حقوق ذاتی خود را فراموش می کنند .  اما جمشید  مبارزه  می کند 13 سال در جامعه دیوان مبارزه را ادامه می دهد  اما چون تن او را دیوان  میرنده کرده اند او خواهد مرد  اما  برای ادامه مبارزه  به آمدن زردشت  (ابراهیم )  بشارت میدهد که اصول راهنمای حق  را دوباره  اصلاح خواهد کرد  در اینجا یاد آوری کنیم  که  نماد فروهر  همان  آرم  ور جمکرد (کشتی نوح) بوده است  که   اصول راهنما حق  در آن تجسیم  یافته است  و نیاز به شرح و تفصیل دارد  که مجال دیگر می طلبد   فروهر به دست زردشت می رسد وبه نسل های آینده می رساند  که در بنای تخت جمشید   نقش بسته است  
كتاب دين كرد هفتم بخش 2 بند 59.


و نيز يكى از معجرات اين بود كه خبر معجزه زايش آن مرد بزرگ فره از گفته جم و ديگر ورجاوندان كه از سوى ايزدان الهام يافته بودند منتشر شده بود به گونه اى كه جم به ديوان گفته بود كه اينجا اشو زردشت پاك زاده شود كه به شما ديوان در برابر آنچه كرده ايد ناكامى دهد. يعنى شما را بيچاره كند شما را بى فعاليت كند و به شما ناكامى دهد ـ يعنى شما براى خويش نمى توانيد چيزى بخواهيد و كسى براى شما چيزى نمى خواهد.

كتاب ديانات قديمه ص 276 ـ 
كاهن مى پرسد  (از  زردشت )ـ اين عقيده جديد چيست كه به آن بشارت مى دهى و در چه چيزى اختلاف دارد با دين پدران تو كه از قبل تو بودند.

(جواب زردشت ـ من نيامده ام كه به عقيده جديدى بشارت بدهم لكن آمده ام كه اصلاح كنم عقيده قديم را و آن اينكه او (خدا) حقيقت خالق و او خير تمام است اما عبادت شما از بتها حق نيست و آن شر است)
 زردشت  پندار نیک وگفتار نیک و کردار نیک را  روش خود قرار می دهد و به جهانیان  میگوید از  دروغ به راستی  راهی نیست از باطل  به حق راهی نیست   و تنها با  وسیله  راست و حق است که انسان به هدف  راستی و حقیقت  می رسد  و این از حقوق ذاتی  انسان است  که در جامعه ای حقوق مدار و با آزادی و استقلال و حاکمیت ولایت جمهور مردم  زندگی کند   اما راه دشوار است   و به آسانی بدست نمی آید  مبارزه باید مستمر باشد  از اینرو  زردشت  به آمدن اوشیدر (موسی ) و آمدن  اوشیدر ماه (عیسی ) و آمدن استوت ارت (محمد )  و آمدن اور وتتنر (مهدی) بشارت می دهد  جمشید بنیان گذار  جامعه بهشت آزادی و استقلال و حقوق مدا ری و  حاکمیت ولایت جمهور مردم   می میرد  و به پادش اعمالش پادشاه همستگان   (برزخ ) می شود  تا در جامعه  بهشت  برین  که در نهایت جهان برپا خواهد شد   آرمان جهانی   خود را بار دیگر  تحقق یاقته ببیند  اما زندگی در جهان ادامه دارد   و فریدون وکاوه آهنگر(  سمبل عمومیت مردم) هستند  و............ و مبارزه تا تحقق  دوباره بهشت آزادی و استقلال و حقوق مدا ری و حاکمیت ولایت جمهور مردم   ادامه دارد  تا  جهان  دو باره نوروز شود  اما فعلا  دیو و اهریمن  صفتان  برجهان حاکمیت و ولایت مطلقه پیدا کرده اند به  این ترتیب بود  که ضحاکان کودتا کردند و می کنند و  بر جهان و ایران  حاکم  شدند و می شوند . بیگانگی دولت  ضحاک از ملت و از بین رفتن بهشتی که ، جمشید ساخته بود  که در آن ، نه پیری ، نه بیماری، نه گرسنگی ، نه گرما ، نه سرما ، نه ناامیدی، نه غم ، نه ... بود ، که در ﺁن، ﺁزادی و استقلال با رشد و جوانی و عشق و امید و شادی و... بود ،  از میان می رود  اما آرمانی  می شود  تا مگر جهانیان و ایرانیان به رهبری  فریدون وکاوه ﺁهنگر (عموم مردم ) بر ضحاک بشورند و روز ایران را  دو باره نوروز کنند  . 
 داستان  از خود بیگانه شدن   جامعه جمشید جم(نوح) و اسطوره سلطه ضحاک ماربدوش بر ایران ، واجد امر واقع    مستمر تاریخی است : هر نوبت که از خود بیگانگی دولت استبدادی ، در حاکمیت ولایت مطلقه ، کامل می شود و روند بیگانگی با زندگی ملت ما در استقلال و ﺁزادی و رشد بر میزان حقوقمداری  را تا ﺁخر می رود و به انزوا در میﺁید، اگر مردم خود بر نخواسته اند و دولت بیگانه با ملت را با دولت خدمتگزار ملت جانشین نکرده اند ، این یا ﺁن عنصر  انیرانی پا در میان گذاشته است و، سرانجام ، ضحاک  برای مدت ها  مستقر گشته است. از این رو است که ایرانیان به آزادی و استقلال ، از جمله ، بمعنای کار خویش را به بیگانه باز نگذاشتن ، از دیر باز، دلبستگی داشته اند : ضحاکها ، را بعنوان نمادهای استبدادهائی که با  بیگانه همکاری کرده اند و ، ملت خود به بند کشیده اند . و روز  سر نگونی  ضحاک را نوروز دو باره  خواندند و هر بار که ضحاک و ضحاکیان را سر نگون کردند ، روز ایران نو شد و نوروز دو باره زنده گشت  پیام به نسلها و همه انسانها شد :
که  استقلال وطن ﺁزادی مردم  و، رشد بر میزان حقوق  است. 
اگر امروز  بخواهیم روز ایران را ، با جانشین کردن دولت استبدادیان با دولت مردم سالار ، نوروز کنیم، می باید عواملی را شناسائی کنیم که دولتهای استبدادی را بی محل می گردانند و دولتهای سلطه گر را ناگزیر از تغییر رویه میکنند :
عواملی که محل عمل و بسا بقا برای دولتهای استبدادی نمی گذارند:
1 -تنها اقتصاد نیست که جهانی می شود. فقر و تحقیر و خشونت و ﺁسیبهای اجتماعی و ﺁلودگی محیط زیست نیز جهانی می شوند و هیچ مرزی را نمی توان به روی تألیف فقر و خشونت و تحقیر ﺁسیبها و ﺁلودگیها بست. چنانکه انواعی از خشونت ، بسا ویرانگر ترین ﺁنها ، استعمال مواد مخدر و ﺁلودگیهای محیط زیست و ﺁسیبهای اجتماعی هستند که در بخش مسلط جهان ، مصرفی وگسترشی شتاب گیر دارند. اما پدیده مهمی که جهانی شدن ببار می ﺁورد، بی محل شدن «ابر قدرت » است. در این جریان بود که یکی از دو ابر قدرت از میان رفت و دومی « فاجعه » می سازد و در ساختۀ خود، وا می ماند. علت نیز اینست که در جریان جهانی شدن، دولتهای زیر سلطه و دولتهای سلطه گر ، به میزانهای متفاوت، از جامعه های خود بیگانه می شوند . در نتیجه، 
     الف - ناتوان تر از ﺁن می شوند که در گذشته بودند و
      ب - به تنهائی ، حتی در درون مرزهای خویش نیز نمی توانند با فقر و خشونت و تحقیر و ﺁسیبهای اجتماعی 
     و    ﺁلودگیها مبارزه کنند.                 
   در جریان این تحول که شتاب نیز می گیرد، دولتهای استبدادی زیر سلطه ، بارسنگینی میشوند که هیچ دولت مسلطی تحمل ﺁنها را نمی ﺁورد . و
2 - بیگانه شدن دولت استبدادی با جامعه ملی از راه تخریب نیروهای محرکه (نگاه کنید به بودجه دولت و رانت خواری و...) انجام می گیرد. اما تخریب نیروهای محرکه فقر و خشونت و تحقیر و ﺁسیبها و ﺁلودگیها ها را ، به نسبتی بیشتر، افزایش می دهد و در جهان می گسترد:
3- -دولتهای استبدادی که ، در بودجه خود، بر درﺁمدهای نفتی یا مواد خام استراتژیک و یا حتی مواد مخدر تکیه دارند، شکل مافیائی به خود می گیرند تا در عین حال، هم از جامعه ملی ، « جدا » باشند و هم قدرتهای مسلط نتوانند به ﺁنها بگویند تاریخ مصرف شما تمام شده است و باید بروید. رژیم صدام و رژیم ملاها که دارد مافیای نظامی می شود، نمونه هائی از این نوع دولتها هستند. جنگ عراق نشان می دهد که اینگونه دولتها را دولت مسلطی مثل امریکا نمی تواند با دولت مردم سالاری در خور این عنوان جانشین کند. این دولتها وقتی میان دو سنگ ﺁسیاب ، یکی ملتی در جنبش و دیگری وجدان جهانی ، قرار می گیرند، جای خود را به دولت مردم سالار می دهند. بشرط ﺁنکه « طرح خاورمیانه بزرگ » در قطع روابط و معامله های پنهانی و بازگذاشتن تمامی ابتکار عمل به مردم کشورها ی ما ، خلاصه شود.
4- امر دیگری که نه جامعه های ما و نه جامعه های کشورهای با موقعیت مسلط نمی پذیرند، تبعیضی است که شاخص سیاست دولتهای غرب در قبال کشورهای دیگر است. تبعیض به سود اسرائیل تنها تبعیض نیست. بر ﺁن تبعیض به سود استبدادهای فساد گستری که نسبت به غرب سر به فرمان هستند، نیز هست. مردم امریکا و اروپا بهت زده شدند وقتی دیدند «تروریستها » تابعیت کشورهائی را دارند که دولتهاشان «دوستان » غرب هستند. از این رو، تبعیض بسود این دولتها را ، ولو به خاطر نفت ، بر نمی تابند. بنا بر این ، توقع سیاستی دیگر ، بطور روز افزون ، همگانی می شود :
5- خرج اسرائیل و نیز دولتهای استبدادی « دوست » غرب دارد از دخلش بیشتر می شود. در همه جای جهان، دولتهای استبدادی مجهز به اسلحه کشتار جمعی نه تنها هزینه دولتهای دیگر را سنگین می کنند بلکه زندگی حال و ﺁینده جامعه ها را از امنیت تهی می گردانند. مردم دنیا رفتار روز مره اسرائیل را می بینند و نمی توانند باور کنند که دولت اسرائیل ، دولت مسئولی است و سلاح اتمی خود را بکار نخواهد برد. اما پاکستان یا ایران دولتهای غیر مسئولی دارند که سلاح کشتار جمعی را یا مستقیم و یا غیر مستقیم، بدست تروریستها، بکار خواهند برد. ﺁیا اگر این کشورها دولتهای مردم سالار پیدا کنند و مسئول بشوند، می توانند بمب اتمی بسازند و انبار کنند؟ بخش بزرگی از بشریت دارند از جریان تولید و مصرف بیرون می روند. کار مغزی برای اکثریت قریب به اتفاق بشر وجود ندارد و کار یدی نیز از دست کسانی هم که دارند ، بیرون می رود . جامعه های «پیشرفته » نیز با این واقعیت رویارویند. وقتی خشونت گستری ناشی از جهانی شدن سلطه ماوراء ملیها بر خشونت گستری دولتیهای استبدادی و بسا غیر استبدادی، افزوده می شود، خشونتها را در اشکال گوناگون ، از جمله ترور، پدید می ﺁورند. و
6- از واقعیتهای جهان ما، یکی انسان است که هم نیروی محرکه و رهبری کننده نیروهای محرکه است. این در حال تغییری اساسی است : نه در افغانستان و نه در عراق، مردم مقدم سربازان امریکا و انگلیسی را گرامی نشمردند. در ایران نیز از انقلاب بدین سو، 95 درصد و بیشتر مردم استبداد را نمی خواهند. در نخستین انتخابات ریاست جمهوری ، استبدادیان کمتر از 4 درصد رأی داشتند و به یمن جنبش همگانی انتخابات فرمایشی مسلم گشت استبدادیان که دیگر قدرت را، با سوزاندن دین و حقوق ملی و فردی ایرانیان ، جوشان نگاه می دارند بسا همان 4 درصد را نیز ندارند. چرا که فرق است میان انتخابات ﺁزادی که استبدادیان در حاکمیت نباشند و انتخابات فرمایشی که استبدادیان خود انجام دهند. 
                            هم وطن یا ﺁزاد و مستقل می شوید و یا در قیمومت زورمداران می مانید:
تکرار کنیم که از چهار ستون پایه استبداد تاریخی ایران ، در درون، تنها ستون پایه ملاها برجاست که در حال شکستن است. در بیرون مرزها، تغییرها یی که بر شمردیم - و همه تغییرها روی داده نیستند - دولتهای استبدادی زیر سلطه را بی محل کرده اند. بنا بر این ، ستون پایه نیم شکسته داخلی نمی تواند به ستون پایه خارجی تکیه کند. در ایجاد این تغییرها ، انقلاب ایران و مقاومتهای ملتهای دیگر نقشی تعیین کننده داشته اند. بنا بر این ، اگر تغییر از استبداد به مردم سالاری را خود تصدی نکنند و گمان برند قدرت خارجی این کار را برای ﺁنها می کند، خود را با خطر گرفتار شدن به سرنوشت عراق و افغانستان روبرو می کنند. زیرا قدرت خارجی توانائی تصدی تحول از استبداد به مردم سالاری را ندارد. نخست به این دلیل که این تغییر درونی است . در طرز فکرها ،استبداد می باید از اصالت بیفتد و مردم سالاری اصالت پیدا کند و راهنمای پندار و گفتار و کردار بگردد. رابطه ها می باید بیانگر ولایت جمهور مردم بگردند، رفتارها می باید رفتارهای کسانی باشند که به جای خوردن از یکدیگر ، نان ابتکار و عمل خویش را می خورند. و... و فرهنگ از ضد فرهنگی یا زور و نمادهایش ﺁزاد بگردد . انسان زور باور و تحقیر شده ، به انسان ﺁزاد و مبتکر بدل شود . فقرهای معنوی و علمی و مادی و خشونتها از میان برخیزند. محیط زیست از ﺁلودگیها پاک بگردد و جامعه از ﺁسیبها و نابسامانیها بیاساید. از خود بپرسیم : قدرت خارجی این تحول عظیم ، این نو روز، را چگونه می تواند تصدی کند؟ 
چون قدرت خارجی نمی تواند این تحول را تصدی کند، مداخله از بیرون ، بسا کار تحول از دورن را دچار مشکلهای بیشتر می کند.
هم وطنان  بهوش باشید! استعداد رهبری ذاتی انسان است. هیچ رهبری نمی تواند جانشین رهبری انسان بگردد. هر رهبری بیرون از انسان ، خواه ولایت مطلقه  فقیه و چه ولایت قدرت خارحی ناقض فطرت و نا ممکن است. به ایران خود در دوران استبداد پهلویها و استبدادهای پیش از ﺁن و استبداد ملاهابنگرید و بیاد استعداد رهبری خویش بیفتید و ﺁن را بکار بگیرید.ﺁموزش تجربه تاریخ را بیاد ﺁورید : هر نجات دهنده بیگانه ای ، بخواهد یا نخواهد، ضحاک می شود. زیرا تعطیل قوه رهبری فردی و جمعی مردم ، جز برای زور ، نقشی برجا نمی گذارد . فرﺁورده های زور نیز فساد و خیانت و جنایت هستند. وقتی کسی در مقام روحانیت  دچار این خطای عظیم می شود و گمان می برد می تواند قوه رهبری خود را جانشین استعدادهای رهبری ﺁحاد مردم کند و بدین خطا ، بساط خیانت و جنایت و فساد گسترده می شود ، چرا ولایت مطلقه دولت خارجی  همین بساط را در عراق و افغانستان نگسترد ؟ در این دو کشور هم تا وقتی مردم خود رهبری تغییر را تصدی نکنند و تغییر نکنند، تغییر نمی دهند. 
هم وطن ! 
نوروز شهادت زمان است بر ﺁگاهی از این قاعده که « تا تغییر نکنی تغییر نمی دهی » . عمل به این قاعده ، هر روز را نوروز کردن است. نوروز روز استقلال انسان است. چرا که استقلال وجدان به استعداد رهبری و بکار گرفتن ﺁزادانه این استعداد در رشد است. غفلت از ﺁن قاعده و این سه اصل ، ما ایرانیان را به منطق صوری معتاد کرده است : از نوروز، جز صورتی برجا نیست. جهان در تغییر فرصتی فراهم کرده است تا معانی نوروز را باز یابیم و روز خویش و روزگار ایران را نو کنیم 
1- به استقلال ، استعدادرهبری کار برد پیدا می کند. در ﺁزادی ، رهبری رشد را تصدی می کند و رشد تحول مداوم از به به بهتر است . به کاربرد استعداد رهبری، در استقلال و ﺁزادی ، انسان رشد یاب نو می شود و نو می کند. روز جهان را نوروز می کند.
2-چنین انسانی و ملتی از چنین انسانها، حقوق هر انسان و حقوق ملی خویش را راهنمای عمل خویش در درون و بیرون مرزها می کند. تصدی امور هر ملت حق او است ، همکاری با ملتهای دیگر، بر میزان حقوق ملی هر ملت، حق او است. این دو حق را هیچ ملتی به جای ملت دیگر نمی تواند تصدی کند. چنانکه هیچ فردی به جای فرد دیگر نمیتواند به حقوق او عمل کند.
3- بر اصل موازنه توحیدی ، در درون و بیرون مرزها ، روش عمومی ، خشونت زدائی می شود. و ﺁن خشونت زدائی که زمینه ساز خشونت زدائیهای دیگر است ، بیرون رفتن از روابط مسلط - زیر سلطه است. ملتی که اجازه می دهد قدرت خارجی حقوق ملی او را «منافع ملی » خویش بگرداند ، ملتی که اجازه میدهد اقلیت زورپرست قدرت خارجی را در سیاست داخلی ، محور کند و بدان نقش فعال مایشائی بدهد، ملتی است که افرادش استعدادهای رهبری خویش را به استخدام استبداد  درﺁورده اند و ناچار ، رهبری جمعی ﺁنها در دست مشتی زور پرست بیگانه از ملت و یگانه با دولت خارجی است.
4- میزان مسئولیت شناسی هر ملت و اندازه استقلال و ﺁزادی او را در رهبری امور خویش، شفافیتی بدست می دهد که مطالبه می کند. بخصوص نسبت به روابط با دولت های خارجی و هر گروه و شخص است که می باید بیشترین حساسیت را نشان دهد و شفافیتی هرچه به تمام تر را می باید مطالبه کند.
5-- این در سطح جهان است که یک ملت ﺁزاد نباید کمترین تبعیض بسود استبداد را بپذیرد. استقلال واقعیت پیدا نمی کند وقتی امریکا ، برای خود ، در همه جای جهان، منافع و حق مداخله قائل می شود. هر تبعیضی ناقض استقلال و ﺁزادی است. نسبت به تبعیضهای جنسی و نژادی و قومی و ملی، کم و بیش، حساسیت بوجود ﺁمده است. اما نسبت به تبعیض بسود استبداد ، بخصوص در سطح روابط میان ملتها ، حساسیت بایسته هنوز پدید نیامده است. حال ﺁنکه در ﺁن سطح و در سطح ملی و در سطح رابطه فرد با فرد، تبعیض اصلی و سخت ویرانگر این تبعیض است. بدین قرار، نه تنها در سطح کشور و جامعه خویش که در سطح جهان ، مبارزه با تبعیض بسود استبداد، تضمین کننده زندگی در استقلال و ﺁزادی و رشد می شود.
6-مبارزه با تبعیض بسوداستبداد نمی تواند با عمل به حقوق ملی و دفاع از حقوق ملی تمامی ملتهای جهان همراه نباشد. این دفاع، بخصوص نباید بر وفق منطق صوری انجام بگیرد : در صورت دفاع از حقوق ملی خود و دیگران و در محتوا ، ورود در دسته بندیها و این و ﺁن نوع موازنه زور . هر ملتی خود می باید رهبری خویش را تصدی کند و بهیچرو نباید گروههای مسلح را ساخت و جانشین مردم و قیم بر ﺁنها کرد. حقوق ملی همگانی هستند. یعنی به تمامی یک ملت تعلق دارند. دفاع از حقوق ملی یک ملت 
الف - شناختن این حق است و
 ب - مقابله با متجاوز است وقتی دولت خارجی است و
 ج - بخصوص ﺁن را دست ﺁویز پروردن گروههای دست نشانده نکردن است.
 د - در بیرون مرزها، شرائط بازدارنده را به شرائط مساعد بدل کردن است تا که ملتی حقوق ملی خویش را تصدی کند . و
-7 از ﺁنجا که حق ذاتی هر موجود زنده ایست. بنا بر اصل استقلال ، جامعه جهانی تنها با جانشین  شدن حقوق ملی بجای  منافع ملی  است که جامعه جهانی عصر جدید پدید می ﺁید. 
8-ملتهای عضو این جامعه جهانی وطن های خود را دارند اما زمین نیز وطن مشترک ﺁنها است و عمران زمین حق و کار مشترک تمامی ملتهای روی زمین است. بنا بر این، مبارزه با ﺁلودگی محیط زیست و نیز مبارزه با ﺁسیبها و نابسامانیهای اجتماعی مبارزه ایست با خاصۀ ملی و نیز با خاصۀ جهانی. 
9-جریان ﺁزاد اندیشه و جریان ﺁزاد اطلاعات و جریان ﺁزاد دانش و فنی که بکار رشد ملتها بیایند، وجدانهای ملی و جهانی را غنا می بخشند که بدون ﺁن، سیاست جهانی توانا به تجدید سازمان نیروهای محرکه در دو سطح ملی و بین المللی نا ممکن می شود. ماوراء ملیها می باید به مهار جامعه جهانی در ﺁیند تا تخریب نیروهای محرکه پایان پذیرد و این نیروها بکار رشد همآهنگ ملتها و عمران طبیعت ﺁیند.
10- جهانی شدن از ضوابط بالا که پیروی کرد، خاصۀ یک طرفه خود را از دست می دهد. دیگر نه روند سلطۀ سلطه گران بر حال و ﺁینده جهان که جریان همکاری جهانیان در رشد بر میزان حقوق می شود. در عمل، 
الف - مبارزه با خرافات یا فرﺁورده های زور در مقیاس ملی و جهانی و گشوده شدن فرهنگها به روی یکدیگر و
 ب - قطع رابطه اقتصاد با اصل رساندن سود به حداکثر و تابع نیازهای واقعی انسان کردنش در جریان رشد و
 ج - تبدیل نظامهای اجتماعی بسته و نیمه بسته به نظامهای اجتماعی باز و بخصوص ﺁزاد کردن این نظامها از خاصه های سلطه گری (نظامهای اجتماعی جامعه های سلطه گر) و سلطه پذیری (نظامهای اجتماعی جامعه های سلطه پذیر) است. بدیهی است هر جامعه ای این انقلاب را خود باید تصدی کند. اما ایجاد شرائط جهانی متناسب با این انقلاب ، می باید از اصول راهنمای سیاست خارجی یک جامعه مستقل و ﺁزاد باشد. 
11- قرنی که به پایان رفت، قرن نزاع بر سر حاکمیت «ذهنیت » بر «عینیت » یا به عکس شد. شگفت اینکه توجه به این امر نشد که زور خیال  است و حاکمیت خیال بر واقعیت است که می باید از میان بر خیزد. عقلی ﺁزاد از حاکمیت زور می باید تا به انسان در رهبری خویش و بکار بردن واقعیتها در رشد، نقش دهد. ایران و دیگر کشورهای زیر سلطه ، بابت « غرب زدگی » کهنه (سلطه فلسفه  ومنطق صوری ارسطوئی و اصل راهنما شدن ثنویت تک محوری ) و جدید (اسطوره ترقی و تجدد ) بهائی بس سنگین پرداخته اند. شکست ایدئولوژیها ، فرصتی فراهم ﺁورده است تا ما و ملتهای دیگر ، استقلال بجوئیم. یعنی هم در مقیاس جامعه های خویش و هم در مقیاس جهان، به حاکمیت اسطوره ها یا خیالهائی پایان بدهیم که بر عقول انسانها حاکم هستند. بطور مشخص، 
الف - سیاست خارجی، نباید در انتقال اسطوره ها به درون کشور و حاکم کردنشان بر پندار و گفتار و کردار ملت و دولت ، ناچیز شود (کاری که رژیم پهلوی می کرد و بقایایش همچنان می کنند و کاری که رژیم ملاهامی کند. ) 
ب - درسیاست خارجی نیز اسطوره زدائی در سطح جهان و بخصوص ﺁزاد کردن جامعه های منطقه از خیالهائی که ضوابط سیاست گذاری شده اند (مثل تصمیم گیرنده اصلی امریکا است ، هر ﺁنچه غربی میکند، اندیشیده است، شکست ناپذیری سلطه گر ، راه رشد یکی است و همانست که غرب رفته است و... ) و ج - تعارض قائل نشدن میان اندیشه راهنما با حقوق ملی و قربانی نکردن این حقوق بخاطر اندیشه راهنما ( از دید ملاهااسلام ) ناچیز کردن اندیشه راهنما در خیال است. در حقیقت، اندیشه راهنمائی که بیان ﺁزادی و استقلال و حقوق فردی و جمعی نیست، قول زور است.
هموطن!
12-استقلال در این خلاصه نمی شود که دولت خارجی بر وطن ما سلطه  نداشته باشد. هر انسانی که بخواهد ﺁزاد زندگی کند، دردم ، می باید استقلال بجوید. استقلال برخورداری از رهبری ﺁزاد و فعالیت خودجوش استعدادهای انسان با برخورداری از حقوق ذاتی خویش است. هر انسانی که از استقلال غفلت می کند، از ﺁزادی و حقوق خویش غافل می شود و راست راه رشد را گم می کند. بر این انسان، ضحاک ولایت مطلقه می یابد. جامعه ای از این انسانها نظام اجتماعی بسته ای پدید می ﺁورند که در ﺁن، جز ضحاک دارای حاکمیت و ولایت مطلقه  نمی تواند مدیریت کند. در حقیقت، غفلت از استقلال، به دولتهای بیرونی امکان می دهند تکیه گاه حاکمیتی بگردند که بیگانه از جامعه و ضحاک خصلت است. اینک فرصتی بدست ﺁمده است برای تغییر : باز کردن نظام اجتماعی و بی نقش کردن دولتهای خارجی در سیاست داخلی و خارجی کشور. در حقیقت، زمان فریاد برداشته است که ایرانیان فرصت را از دست ندهید. برخیزید و سرنوشت خویش را در دست بگیرد. اگر نه ، هیچ دولت انیرانی که بتواند سرنوشت شما را در دست بگیرد ، نیست. از «تنها ابر قدرت جهان » کار بیش از ﺁنچه در عراق و افغانستان می کند، بر نمی ﺁید. لذا، اقتضای عمل به استقلال اینست که به سیاست داخلی و خارجی کنونی استبدادیان پایان داده شود : دولت خارجی محور سیاست داخلی نشود و سیاست داخلی بر این خیال که امریکا و غرب فعال مایشاء هستند ، تدبیر نگردد. بر این واقعیت که جهان در حال تغییری بنیادی است ، سیاست خارجی کشور تدبیر بگردد. چنانکه 
الف - در درون مرزها ، رهبری ﺁزاد جامعه بر نیروهای محرکه رشد تضمین بگردد و
 ب - کار تدبیر کنندگان سیاست خارجی این نیست که برابر نیاز استبداد حاکم، کشور را تنگناهای تو در تو قرار دهد. بلکه کار سیاستگزاری که بر اصل استقلال سیاست خارجی را تدبیر می کند، بیرون بردن ایران از حلقه ﺁتش و در بیرون مرزها، بر میزانی که حقوق ملی ما و رعایت حقوق ملی دیگران است، برای رشد جامعه خود و جامعه های دیگر، فضاهای جدید پدید ﺁوردن و فراخواندن جهانیان به شرکت در سیاست جهانی است که از راه خشونت زدائی تنگناهای خصومت و جنگ را به فراخناهای ﺁشتی و صلح بدل می کنند . 
هم وطن  !
 زمان فرصتی بی مانند در اختیار شما گذاشته است . در این فرصت، تنها شما هستید که می توانید برخیزید و این بار، استقلال و ﺁزادی را باز یابید و روز ایران را نوروز بگردانید 
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